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درباره مجسمه ها و نقشی که در هویت بخشی به شهرها دارند

جایی برای زندگی

ë مخاطب ایرانی باید با کار قوی آشنا شود 
در این مدت بســیاری از کســانی کــه از پارک عبور کرده اند از بی شــباهت 
بودن ســردیس ها به هنرمندان گفتند و از ضعف اجرای مجســمه که به 

چشم مخاطبان غیرهنرمند هم آمده بود. 
علــی اعطا ســخنگوی شــورای شــهر تهران به مجســمه 
فردوسی اشاره کرده بود که معمولاً با آمدن نام فردوسی 
این مجسمه در ذهن بسیاری از ما نقش می بندد هرچند 
که کسانی چون بهمن نامور مطلق نشانه شناس ایرانی 
معتقدند که قرار نیســت آن رویه همچنان ادامه داشته 

باشد اما نباید هم بگذاریم آثار ضعیف در شهر قرار بگیرند. 
بهمن نامور مطلق به »ایران« می گوید: »اینکه مجسمه 
و تندیس نصب شده چه شکلی دارد به نوع بیان هنری 
هنرمند بستگی دارد. به مکتبی که هنرمند به آن تعلق 
دارد. ما نمی توانیم برای هنرمندان مشــخص کنیم که 
حتماً به شکلی خاص و در قالب و سبکی خاص آثارشان 
را خلق کنند اما در تندیس ها و ســردیس هایی که قرار اســت در شهر نصب 
شــوند این مســأله هم اهمیت دارد که این آثار قرار است کجا قرار بگیرند؟ 
در یــک محیط کامــاً تخصصی هنر یا یک فضای عمومی؟ اگر قرار باشــد 
در یــک گالــری یا محلی که تنها افــراد نخبه و هنرمندان رفــت و آمد دارند 
نصب شــود دســت هنرمند بازتر است و می تواند حتی سوررئال کار کند اما 
در یک فضای عمومی شــرایط متفاوت است. خانه هنرمندان یک فضای 
عمومی مانند پارک های لاله و ملت نیســت و پارک تخصصی هنر اســت. 
نباید کاری را که برای عامه مردم می خواهیم بگذاریم آنجا قرار بدهیم اما 

عین حال یک مجموعه خصوصی و صرفاً هنری هم نیست. مجموعه باز 
و پــارک اســت و باید ماحظاتــی را رعایت کنیم.« به گفته او کســانی که در 
این پارک رفت و آمد دارند معمولاً مخاطب نیمه تخصصی هنر هســتند. 
کســانی کــه عاقه مند بــه هنرند و هنــر را می شناســند اما شــاید خیلی هم 
حرفه ای نباشــند. بــه همین دلیل هم نوع بیان در پــارک هنرمندان باید با 
نوع بیان در پارک های عمومی دیگر متفاوت باشــد. نامور مطلق می گوید: 
»آثاری که در این پارک قرار می گیرد باید هنری تر باشد و بیان هنری در آن 
تقویت شــده باشــد در عین حال نیازمند این اســت که این آثار حتماً رئال 
باشــند. اما باید دســت هنرمنــد را باز بگذاریــم تا در چنیــن فضایی با بیان 
خودش آن شــخصیت را به تصویر بکشد.« نامور مطلق درباره انتقادهایی 
که درباره ضعیف بودن مجســمه ها و ســردیس های نصب شده در شهر و 
بخصــوص به ســردیس های پارک خانه هنرمندان می شــود می گوید: »هر 
هنرمندی باید در بیان خودش قاعده بیانی مکتبی را که به آن تعلق دارد به 
بهترین شکل نشان دهد و نباید ضعف بیانی و هنری داشته باشد. ضعف 
آثار هنری که در شهر نصب می شوند باید به حداقل برسد. در جایی مانند 
پارک هنرمندان لازم نیســت حتماً سردیسی نصب شود که شباهت کامل 
بــه هنرمند داشــته باشــد و اتفاقاً باید مخاطــب را به فکر کــردن وادار کند و 
ویژگی هایــی از آن شــخصیت در کارش قرار دهــد. ویژگی هایی که پرتره ای 
نباشــند. از کارش، رفتارش، پوشــش او و لحظه ازلی از کارش. اما در نهایت 
در زبانی که انتخاب کرده باید به بهترین شکل ممکن کارش را انجام دهد 
که از نظر هنری کار ضعیف نباشد. مخاطب ایرانی باید با کار قوی آشنا شود 
و نباید اجازه دهیم چشمش به کار ضعیف عادت کند. باید آنقدر کارهای 

خوب در اختیار مخاطب بگذاریم که تمییز کار خوب را از بد متوجه شود.«

ë مجسمه ها باید خاطره جمعی بسازند
اینکــه مجســمه ها و تندیس هــا و ســردیس ها در شــهر چــه جایگاهی 
دارنــد بحثــی شــهری و اجتماعی اســت امــا می توانیم به این نــگاه کنیم 
که آیا ســردیس های نصب شــده از هنرمندان در شــهر توانسته اند کارکرد 
مناســبی برای شهر داشته باشــند؟ دکتر قمر فلاح جامعه شناس شهری 
معتقد اســت که تندیس و ســردیس های نصب شــده در شــهر باید یک 
خاطــره جمعی ایجــاد کنند. او به »ایــران« می گوید: »باید بــرای این آثار 
شاخص هایی در نظر گرفت و هر تندیس و سردیسی که این شاخص ها را 
بیان کرد می شود گفت که مفید است. آنچه درباره تندیس ها و سردیس ها 
از نظر جامعه شناســی شــهری مهم اســت ایجاد یک خاطره جمعی، به 
یاد ماندن یادبودها و نگه داشــتن میراث و بازنمایی و بازگو کردن میراث 
جمعی اســت. مانند کاری که مجســمه فردوســی در شــهر تهــران انجام 
می دهد. از ســوی دیگر این اثر باید ماندگار باشــد. به شکلی باشد که چند 
نســل آن را ببینند و تبدیل به یک خاطره جمعی شــود و وقتی درباره اش 
صحبت می شود همه این مجسمه را به خاطر بیاورند.« او برخاف دکتر 
نامور مطلق معتقد اســت تندیس ها و سردیس های شهری از چهره ها و 
هنرمندان باید بافاصله آن شخص را به مخاطب بشناساند. او می گوید: 
»منظور از تندیس این نیســت که مخاطب را به فکر وادار کند. شــما باید 
با دیدن مجســمه بی درنگ آن چهره و هنرمند را بشناســید. در واقع ابتدا 
باید زیبایی آن مخاطب را میخکوب کند و بعد اینکه مجســمه چه کســی 
است توجهش را جلب کند و بعد بار معنایی داشته باشد. تندیس نقاشی 
نیست که مخاطب در مقابل بایستد و فکر کند. تندیس و سردیس شهری 

اگر نتواند به سرعت این کار را انجام دهد دچار اشکال شده است.« 

زندگــی در شــهرهای مدرن و امــروزی قواعد عجیب و البته تازه ای دارد. فارغ از اینکه چقدر خط کشــی ها 
منظم تــر شــده، چقــدر قواره ســاختمان ها عوض شــده، چقــدر همه چیز بوی نویــی می دهــد و از قواعد 
ســاختاری گذشــته فاصله گرفته، اگر دوربین را بالاتر ببریم، تصویر مثل یک مسیر پرپیچ و خم می شود. 
در شهرهای بزرگ تر غیر از خیابان های درهم تنیده ای که هر کدام شان سر و ته عجیبی دارند، اتوبان ها هم 
از روی هم رد می شوند و شبکه راه های زیرزمینی از پایین میان برهای عجیبی ساخته اند. جامعه شناسان 
معتقدند زندگی در این فضای پیچیده شهری مستلزم المان هایی است که فضا را به آدم ها بشناساند. 
نشــانه هایی که به کوچه ها و خیابان ها هویت ببخشــند تا مردم وصله هایی برای به یادآوردن آنها داشته 
باشــند. چــرا کــه مردم برای حفظ امیــد به حیات خود به ایــن وصله ها نیاز دارند و باید حس کنند شــهر 
محل زندگی شــان هویت دارد. و این دقیقاً همان دغدغه ای اســت که بســیاری از مجسمه سازان شهری 
به عنوان کســانی که در هویت بخشی به شــهرها نقش مهمی دارند همواره از آن حرف می زنند.  آن طور 
که در کتاب »نقش هنرهای تصویری در شــناخت فضای شهری« آمده، از نظر تاریخی، شهرها منحصر 
به فرد بودن خودشــان را مدیون ریشــه های عمیق سنتی محلی هستند. میدان های مرکزی اغلب نماد 
قلب شــهرها بوده اند. بازارهای بزرگ قدیمی در گوشــه ای از شــهر نشــانه ای مشــخص بوده اند و بخش 
زیادی از هویت شــهر را به دوش می کشــیدند. مجســمه ها زبان گویای شــهر بودند و مردم به حکم آنها 
یکدیگر را پیدا می کردند و حتی قرار و مدارهایشان را پای آنها می گذاشتند. همه اینها در واقع حکم یک 
کد بصری را در فضای شــهری داشــتند و در واقع با گذشــت زمان به تاریخ مردم آن شهر گره می خورند. 
اما با وجود گذشــت زمان زیادی از حضور رســمی مجسمه ها در شهرها، هنوز درگیری های زیادی درباره 
تعریف مجســمه شــهری وجود دارد. امروز در تمام دنیا المان های بسیار زیادی به نام مجسمه شناخته 
می شــوند اما شاید خیلی از آنها مؤلفه هایی که متناسب با اصول زیبایی شناسی و ویژگی های هنری باید 
داشــته باشــند را اساســاً ندارند. بسیاری از هنرشناســان دنیا معتقدند که انســان ها ابتدا برای تزئین محل 
زندگی خود ســراغ مجســمه ها رفته اند و بعد به مرور زمان این المان ها در هویت شهر و مردم نقش پیدا 
کرده اند. بنابراین جایی که قرار است مجسمه ای نقش تزئینی داشته باشد، عاوه بر پیروی از مؤلفه های 
زیبایی شناســی، لازم است جانمایی درستی هم داشته باشد. نتیجه مطالعات دپارتمان هنرهای بصری 
دانشــگاه کلمبیا روی مؤلفه های مهم طراحی مجســمه های شــهری نشــان می دهد که یکی از مهم  ترین 
عملکردهای مجســمه های شــهری این اســت که روح خاصی را در فضا القا کند. اگر قرار اســت فضایی از 
شــهر توســط مجسمه ای اشغال شــود، باید هماهنگی موجود بین آن مجســمه و محیط موجب افزایش 
یکپارچگی بصری محیط شود تا حس رضایتمندی را در شهروندان تقویت کند. از آنجایی که مجسمه ها به 
لحاظ بصری قرار است به زیبایی بیفزایند، باید با محل  قرار گیری تناسب داشته باشند. نه آن قدر کوچک 
باشند که دیده نشوند و نه آنقدر بزرگ که به جای افزایش حس آرامش به واسطه هنری که در خود دارند، 
موجب بازتولید ترس و اســترس شــوند. از طرفی یکی از مهم ترین ویژگی های اســتفاده از مجســمه های 
شهری ایجاد حس امید و شادی در شهروندان است. مردم تمام شهرهای دنیا با عبور از خیابان هایی که 
المان های زیبایی در آن دیده می شوند به وجد می آیند و تأثیر روان شناختی حضور مجسمه ها را در زندگی 
آدم ها نمی توان نادیده گرفت. هویت ، یکی دیگر از عوامل مهم در شهرهای معاصر است که شامل یک 
محدوده خاص می شــود. محدوده ای که با اســتفاده از آن می توان مکانی را از مکان دیگر تشــخیص داد و 
منحصر به فرد کرد. این همان اتفاقی است که به واسطه مجسمه های شهری ممکن می شود اما به طور 
قطع در این بخش مشــخص، عاوه بر زیبایی شناسی فاکتورهای دیگری هم دخیل می شوند. بدون شک 

مجسمه هایی که قرار است هویت یک کوچه، خیابان، شهر و حتی فراتر از آن یک سرزمین را شکل 
بدهند طبعاً نشانه های زیادی از ریشه های تاریخی، فرهنگی و هنری آن سرزمین را باید در 
خود داشته باشند. لویی لامور، نویسنده امریکایی در کتاب »آموزش یک انسان سرگردان« 

نوشــته: »کلیــد درک تمــام مــردم دنیــا هنــر اســت؛ 
آنچــه در نوشــتن، نقاشــی و مجسمه ســازی خاصه 

می شــود.«؛ ایــن همــان چیــزی اســت کــه بخــش 
مهمی از هویت و آینده هر شــهری را می سازد. 

شهری که هویت و آینده نداشته باشد، جایی 
برای زندگی نیست.

ندا سیجانی
خبرنگار

حــدود 10 روز پیــش )12 آبــان مــاه( و درجریــان دومین 
ســمپوزیوم مجسمه ســازی مفاخــر معاصر، بــا حضور 
مدیران شــهری و رؤسا و اعضای انجمن های هنرمندان 
نقاش و مجسمه ســاز ایران از ســردیس 22 نفر از مفاخر 
کشــور در محوطــه بیرونــی خانــه هنرمنــدان رونمایــی 
شــد. چهره هــای هنــری همچــون عبــاس کیارســتمی، 
علــی حاتمــی، علــی نصیریــان، داوود رشــیدی، پرویــز 
فنی زاده، جمیله شیخی، پرویز تناولی، مجید انتظامی، 
محمدکریم پیرنیا، محمدعلی کشاورز، جواد حمیدی، 
قباد شیوا، عربعلی شروه، سید هادی میرمیران، ابراهیم 
حقیقــی، هوشــنگ کاظمــی، ســید حســن میرخانــی، 
پرویــز کانتــری، محمــد بهرامــی، رضــا مافــی، حســن 

اسماعیل زاده و احمد عالی.
ایــن امر با همکاری ســازمان زیباســازی شــهر تهران 
صــورت گرفت اما بــه دور از انتقــادات نبــوده و برخی از 
اهالــی هنر نســبت بــه عدم تشــابه چهــره و کیفیت این 
سردیس ها واکنش هایی نشان داده اند. سردیس هایی که 
اغلب آنها بی شباهت به چهره های هنری خود هستند و 
تنها با خواندن نام آن فرد که درقسمت پایین مجسمه 
نوشته شده، می توان تشخیص داد که این سردیس ها به 
کدام هنرمند تعلق دارد. این درحالی اســت که ساخت 
مجســمه از بــزرگان ادب و هنــر در هــر کشــور و شــهر و 
منطقــه ای عاوه بــر آنکه بیانگــر نماد هنــری آن مکان 
اســت، در حافظه دیداری شــهروندان هــم ثبت خواهد 
شــد و با گذر از آن محل یا منطقه می توان با نام و چهره 

آنها آشنا شد. 

ë حمایت مالی از پیشکسوتان مجسمه ساز
امــا در میــان این تعداد مجســمه ها کــه در»باغ هنر« 
جانمایی شده است سردیس مجید انتظامی هم به چشم 
می خــورد. انتظامی از آهنگســازان نام آشــنای موســیقی 
ایران اســت و تا بــه امروز آثار باارزشــی در این حوزه تولید 
کرده اســت. او در گفت و گو با »ایران« درباره مجســمه ای 
که به نام او ســاخته شده است بیان کرد: »با وجود شرایط 
امروز هنوز فرصتی به دســت نیامده تا این تندیس ها را از 
نزدیک ببینم. البته که پرداختن به این موضوع می تواند 
اتفاق خوبی باشد و از جوانانی که زحمت این سردیس ها 
را کشــیده اند تشکر می کنم و اگر هم نقدی درساخت این 
مجســمه ها به جوانان وارد بوده اســت قطعاً آنها از روی 

تعمد این کار را انجام نداده اند.«
او در ادامه تأکید کرد: »بی شــک اگر از پیشکسوتان این 

حــوزه حمایت مالی خوبی صورت می گرفت از جوانتر ها 
دعــوت به همکاری نمی شــد. ایــن جوانان در ابتــدای راه 

هستند و باید آزمون و خطاهای بسیاری تجربه کنند.«
ë توجه به بخش آموزشی ساخت مجسمه های پرتره

ابراهیم حقیقی ازبرجسته ترین گرافیست های ایرانی و 
طراحان هنری به شــمار می رود. سردیس این هنرمند هم 
در میــان دیگر چهره های هنری قــرار گرفته و البته او هم تا 
بــه امروز فرصت دیدن چهره خود در قالب یک مجســمه 
را نداشــته است. او در گفت و گو با »ایران« بر این نظر است 
جوانان باید تجربه بهتر و بیشــتری نســبت به ساخت این 
مجسمه ها داشته باشند. او در ادامه افزود: »مردم با چهره 
هنرمندان خود بخصوص آنهایی که بازیگر هستند آشنایی 
بیشــتر دارنــد و اگر نقدی هــم بوده به این دلیل اســت چرا 
که آگاه و آشــنا بودن به چهره های هنری قطعاً حساسیت 

کار را بالاتــر می برد و باید دقت نظر داشــت مجســمه آنها 
بسیار شبیه خود آن بزرگان طراحی و ساخته شود و بی شک 
این عدم تشــابه ها موجب نشان دادن عکس العمل هایی 
شــده اســت.« ایــن هنرمنــد پیشکســوت نبــود یــا کمبــود 
مجسمه ســازان پرتره را دلیل این ناآگاهی دانست و اظهار 
کرد: »متأســفانه در کشــور ما تعداد مجسمه ســازان پرتره 
)چهــره( بســیار انــدک و انگشــت شمارهســتند  حتــی در 
بیــن پیشکســوتان و این تأســف از آنجا ناشــی می شــود که 
در دانشــگاه های مــا و در رشــته مجسمه ســازی، تخصص 
ســاخت پرتره بــه هنرجویان آمــوزش داده نشــده واگرهم 
این دوستان جوان سردیسی ساخته اند یا از تجربه شخصی 

خود بوده و یا به انتخــاب خود ازمعلمانی راهنمایی  هایی 
گرفته انــد که آگاهی چندانی به این موضوع نداشــته اند. او 
درادامه گفت: درتمام دنیا ساخت مجسمه پرتره نیازمند 
یک پشــتوانه، پیشینه و تجربه بسیار است همان طور که در 
کشــورهایی چون ایتالیا، فرانسه، روســیه و یا شوروی سابق 
می بینیــد پرتره فراوان ســاخته شــده اســت کــه نتیجه کار 
مجسمه ســازان خبره و با تجربه بوده نه جوانان. به عقیده 
مــن وقتی قرار اســت در ســطح شــهر که مرتبــط با فضای 
عمومی جامعه اســت مجسمه ای قرار بگیرد آن سردیس 
بایــد در شــأن و ارزش آن هنرمندان باشــد و این کار تنها از 

عهده مجسمه سازان نخبه بر می آید.«

مجید انتظامی و ابراهیم حقیقی از ساخت سردیس های هنرمندان می گویند

پرتره های معکوس یا سردیس های وارونه

صدف  فاطمی
خبرنگار 

کافی اســت آلبوم خانوادگی تان را ورق بزنید تا عکسی از 
پدر و مادر یا یکی از آشنایان تان را ببینید که کنار مجسمه 
یکی از میدان ها یا پارک های شهر گرفته شده است. هنوز 
هم عکس یادگاری با مجســمه های قابل دســترس زیاد 
اســت. گویی این مجســمه های بی زبان شما را به سمت 
خودش می کشــاند تا برای همیشه در خاطرات تان ثبت 
شــود. در حقیقت سال هاســت مجســمه هایی که ســعی 

شده نقش یادآوری داشته باشند، نقش یادگاری دارند.
از  نمــادی  بــه  شــهری  مجســمه های  روزگار  ایــن  در 
شهرها تبدیل شــده است، نمادهایی که عاوه بر داشتن 
پیــام و مفهــوم جاذبــه ای برای گردشــگران نیز به شــمار 
می رونــد. بــرای نمونــه خیلی از گردشــگران ایــران وقتی 
بــه خرقــان ســفر می کننــد با مجســمه شــیخ ابوالحســن 

خرقانی عکس یادگاری می اندازند، گرچه حتی ســاخت 
آن نیــز هنرمندانه نیســت. یــا در پایتخت، کســانی که در 
پــارک ملت یــا آب و آتــش قدم می زنند شــاید وسوســه 
شــوند و با مشــاهیر فریزشــده در پارک عکســی به یادگار 
بیندازنــد. مجســمه ابوریحــان بیرونــی در پــارک لالــه با 
آن ســیاره های دور ســرش کــه محمدعلی مــددی آن را 
ساخته، حتماً نظرها را به خود جلب می کند. همین طور 
مجســمه هایی که در میادین شــهری جا خوش کرده اند 
همچون مجســمه حکیم ابوالقاســم فردوسی در میدان 
فردوســی که به دســت توانگر ابوالحســن خــان صدیقی 
ســاخته شد یا مجسمه گرشاسب میدان حر که غامرضا 
ارژنگ آن را ســاخت. شاید بتوان گفت که در ایران بیش 
از آنکه مجســمه ها برگرفته از افسانه ها و داستان ها باشد 
تندیس یا سردیســی است از مشاهیری که در طول زمان 
بــرای این مرز و بــوم افتخارآفرینی کردند و تنها تعدادی 

از مجســمه های پرویــز تناولــی در کاخ نیــاوران و مــوزه 
هنرهای معاصر است که تفاوت دارد.

امــا در دنیــا گاهی نویســندگان هــم به کمک شــهرها 
می آینــد و داســتان های آنــان دســتمایه مجسمه ســازان 
می شــود، همچون مجسمه پری دریایی در کنار رودخانه 
شهر کپنهاگ که  هانس کریستین اندرسن در سال 1836 
داســتان آن را نوشــت. گاهی هم مجســمه هایی که ریشه 
در افســانه های محلی دارند، به نمادی از آن شهر تبدیل 
می شــوند. بــرای مثال مجســمه برنــزی نوازندگان شــهر 
برمــن آلمــان که پــس از جنــگ جهانــی دوم و در ســال 
1953 ســاخته شــد، حالا یک نماد گردشــگری اســت که 
هر توریســتی که وارد این شهر می شود حتماً با آن عکس 
دارد  یــا بــه نیــت خوش یمنــی بینی حیوانــات را نوازش 

می کند.
از ســویی دیگر عاوه بر آنچه گفته شد، مجسمه ها در 

باورهای ایدئولوژیک شــهروندان نیز نقش مؤثری دارند 
بــرای نمونه پس از پیروزی انقاب اســامی 1357 تمام 
مجســمه های رضاخان و محمدرضا پهلوی در شهرهای 
ایران ســرنگون شــدند. همین طور در سال 1382 پس از 
سقوط صدام حســین، مجسمه او نیز در میدان فردوس 

بغداد پایین کشیده شد.
جدا از داستان تلخ مجسمه دزدی که چند سال پیش 
مجســمه های پایتخــت را تهدیــد می کرد، بایــد گفت که 
کیفیت ســاخت و توانمندی هنرمند مجســمه ســاز برای 
ســاخت مجســمه ای شــبیه به چهره شــخص مــورد نظر 
)اگر تندیس یا ســردیس اســت( از عواملی است که برای 
شــهروندان علقه و حس تعلق به وجــود می آورد که اگر 
مورد پســند واقع شــود عاوه بــر یادآوری شــخصیت آن 
بــزرگ، به طــور حتم یک جاذبه گردشــگری نیــز خواهد 

شد.

مجسمه به مثابه یادگاری

مرجان حاجی رحیمی
روزنامه نگار 

مخاطب را به کار بد عادت ندهیم
سردیس های نصب شده در خانه هنرمندان از نگاه دیگر

یگانه  خدامی
خبرنگار 

بحث بر سر تندیس ها و مجسمه های چهره های 
مشــهور ایران در شهرهای مختلف هر بار پس از 
نصــب و رونمایی بــالا گرفته و فراموش شــده تا 
تندیس بعد. نقطه مشــترک تمــام این بحث ها 
هــم کیفیــت پاییــن مجســمه ها از نظــر هنری و 
حتی بی شــباهت بودنشــان به چهره کسی است 
کــه قــرار بــوده تندیــس و مجســمه نمــادی از او 
باشد. نصب ســردیس هایی از هنرمندانی چون 
جمیلــه  نصیریــان،  علــی  انتظامــی،  عــزت الله 
شــیخی، عباس کیارســتمی و مجید انتظامی در 
خانــه هنرمندان دوباره این بحــث را ایجاد کرد. 
به عقیده بســیاری از کســانی که این مجســمه ها 
تندیس هــای  اشــکالات  هــم  آنهــا  دیده انــد  را 
قبلــی را دارنــد و هــم کســانی کــه در ایــن مدت 
گذرشــان به پــارک خانه هنرمنــدان افتاده و هم 
 چهره های شــهری و هنری از نصب مجســمه ها 

گایه کرده اند. 
آخریــن واکنــش رســمی هم متعلــق به علی 
اعطا ســخنگوی شــورای شــهر تهــران بــود که در 
توئیتر با انتقاد جدی به این ســردیس ها نوشت: 
»از محوطه پارک هنرمندان رد می شدم. توجهم 
بــه ســردیس های نصب شــده از بــزرگان هنر در 
محوطــه ایــن پــارک جلب شــد. ســردیس هایی 
که غالباً شــباهتی به چهره های واقعی نداشــت. 
رســمی زیبــا و ایــده ای اصیــل قربانــی طراحــی 
نامناســب و اجرای غلط شده است. کج سلیقگی 
کــه  مــا  بــرای  تندیــس  و  ســردیس  ســاخت  در 
قــدرت قلم ابوالحســن خان صدیقی در ســاخت 
مجســمه های فردوســی و ســعدی و ابن سینا در 

برابر دیدگان ماست، مایه تأثر است.« 
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